
نینامه درساوّل

تحمیدیه: سخنی زیبا به شعر یا نثر در ستایش خداوند )تحمید: 

حمد و ستایش و گفتن »الحمدلله«(

مناجات: راز و نیاز کردن با خدا و عرضِ حاجت به او

عالمَ معنا: جهان حقیقت، جهان غیرمادّی؛ عالمَ غیب یا ملکوت

جذبه: کشش؛ در اصطلاح عرفان، کشش غیبی و حالتی که 

به عارف دست می دهد و او را به سوی حق می کشِد و از 

خود بی خود و بی خبر می گرداند.(

گاه  نی: در این درس استعاره از »مولانا« و نماد »انسان آ

و آشنا با حقایق عالمَ معنا«

جدایی : منظور، »جدایی روح انسان از عالمَ معنا )از خالق خود(« است.

نیستان: نی زار، مکانی که در آن نی های فراوان روییده است؛ 

استعاره از »عالمَ معنا«

نفیر* : فریاد و زاری به آواز بلند

مرد و زن: )در مصراع »از نفیرم مرد و زن نالیده اند«( 

مجاز از »همه ی موجودات«، »همه ی آفریدگان«

شرحه شرحه* : پاره پاره )شرحه: پاره ی گوشتی که از درازا 

بریده باشند.(
فرِاق: دوری، جدایی ]فَراغ: آسایش، آسودگی خاطر، راحتی[

اشتیاق* : میل قلب است به دیدار محبوب؛ در کلام مولانا 

»کشش روحِ کمال طلب و خداجو در راه شناخت پروردگار و 

ک حقیقت هستی« است. ادِرا
کاو: مخفّف »که او«

نالان: نالنده، ناله کننده ]نالیدن نی اشاره به نغمه سرایی 

نی دارد.[
جُفت: همراه، همدم

بدحالان: در این جا، »کسانی که سیر و سلوک آن ها به  سوی 

حق، کُند و آهسته است«.

خوش حالان: در این جا »رهروانِ راه حقّ اند که از سیر به  سوی 

حق شادمان اند«.

ظنَّ: گمان، خیال، پندار و عقیده ی شخصی

اسَرار: جمع »سِرّ«؛ رازها ]اِصرار: پافشاری = الِحاح، ابِرام[

لیک: لیکن، امّا

نور: )در مصراع »لیک چشم و گوش را آن نور نیست«( 

مجاز از »توان«، »قدرت«، »فهم و درک«

مستور: پوشیده، پنهان )= محجوب(

دید: )در مصراع »لیک کس را دیدِ جان دستور نیست«( 

دیدن، مشاهده )اسم است نه فعل(

دستور* : در این جا به معنی »اجازه«، »رخصت« ]معانی 

دیگر: 1- راهنما، وزیر   2- فرمان[ 

نای: نی

نیست باد: )در بیت »آتش است این بانگ نی و نیست باد 

/ هرکه این آتش ندارد، نیست باد«( به  ترتیب: 1- باد و هوا 

نیست. 2- نیست و نابود باشد.

کاندر: مخفّف »که اندر« )اندر: در(

حریف: )در مصراع »نی حریف هرکه از یاری برُید«( همدم، 

مونس ]معنی دیگر: هم نبرد، رقیب[

برُیدن: جدا شدن، دور شدن

پرده: )در مصراع »پرده هایش پرده های ما درید«( به  ترتیب: 

1- نغمه و آهنگ، نوا 2- حجاب، پوشش

پرده دریدن: کنایه از »فاش کردن راز«

ک( تریاق* : پادزهر، ضدّ زهر )تریا

دمساز: همدم، هم راز، هم نشین، سازگار

حدیث: سخن، خبر

راه پرخون: منظور، »راه عشق و فنا شدن در راه معشوق« 

است. )پرُخون بودن راه: کنایه از »شدّت سختی و رنج راه«(
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محَرم: رازدار، اهل راز ]مَرهم: داروی شفابخش و درمان کننده 

که بر زخم می نهند.[

هـوش: )در مصـراع »محـرم ایـن هـوش جـز بی هـوش 

نیسـت«( عشـق

بی هوش: عاشق، دل از دست داده و شیفته

 بی گاه شدنِ روزها: کنایه از »سپری شدن روزهای زندگی«

باک: ترس، هراس )= پروا، بیم، خوف، فزََع، وحشت،  رُعب،  

محابا، واهمه، هول(

ماهی: )در مصراع »هر که جز ماهی ز آبش سیر شد«( استعاره 

از »عاشق و عارف واصل«

آب: در این جا، استعاره از »عشق و معرفت«

بی روزی* : بی نوا و درویش )در مصراع »هر که بی روزی است 

روزش دیر شد«: به معنی »بی بهره از عشق«(

روزش دیر شد: کنایه از »روزگارش تباه و بیهوده می شود«

درنیابـد: نمی فهمـد، درک نمی کنـد )از مصـدر »دریافتن: 

فهمیدن، درک کـردن«(

پخته: استعاره از »عارفِ واصل« ]درنیابد حال پخته هیچ خام[

خام: اسـتعاره از »آن که راه عشـق نسـپرده«، »بی تجربه 

در امر عشـق«، »بی بهره از عشـق و معرفت«

کوتاه کردن سخن: کنایه از »سخن نگفتن«، »به پایان بردن کلام«

مناجات درسدوم

مَلِک: پادشاه، صاحب مِلکْ )در مصراع »مَلکِا! ذکر تو گویم«: 

استعاره از »خداوند« / جمع: مُلوک( ]مَلکَ: فرشته )جمع: 

ملائک، ملائکه( / مُلک: پادشاهی، قلمرو پادشاهی، عظمت / 

مِلک: زمین، سرزمین )جمع: امَلاک([

فضل: برتری، کمال، بخشش، احسان )لطف و کَرَم(

پویم: می پویم، حرکت می کنم، به شتاب می روم، جست وجو و تلاش 

می کنم )از فضل تو پویم: به سبب لطف و کرم تو، در پویه و تلاشم.(

سزا: شایسته و سزاوار، لایق

گاه حکیم: دانشمند، دانا، آ

عظیم: بزرگ

کریم: بخشنده ) کَرَم: بخشش، دَهش، عطا(

رحیم: بخشاینده، مهربان

نماینده: نشان دهنده، نشانه، نماد، سمبلُ

ثنَا: ستایش، حمد، درود ]سَنا: روشنایی، روشنی[

وصف: توصیف، بیان و شرح چگونگی و حالت

شِبه: مانند، شبیه، مثل، نظیر

وهم: تصوّر، پندار، گمان

عِزّ: عزیز شدن، ارجمندی، عزّت

جلال: بزرگی، شکوه ]جَمال: زیبایی[

سُرور: شادمانی، خوش حالی )= شَعَف(

جود: بخشش، جوان مردی )= کَرَم ≠ بخُل، خِسّت(

جزا: مُزد، پاداش؛ سزای نیکی و بدی

بیش: افزونی، زیادی

 فزایی:   می افزایی،   زیاد می کنی )از مصدر »فزودن   =        افزودن«(

مگر: )در مصراع »مگر از آتش دوزخ بوُدش رویِ رهایی«( 

امید است )قید آرزو و تمنّا(؛ شاید )قید تردید(

رویِ رهایی: امکان رهایی و نجات یافتن

نیایش

صحیفه: کتاب، دفتر

رسا: رسنده؛ در مورد سخن به معنی »فصیح و شیوا«

آزمند: حریص، طمع کار، زیاده خواه ) آز: حرص و زیاده خواهی، 

طمع (

مگذار: اجازه نده، رها نکن

صولتَ: حمله، قدرت، هیبت، شُکوه، شدّت، غلبه

حصار: دیوار، بارو ]معنی دیگر: زندان[
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مناعت: بلندنظری، عالی همّت بودن، طبع عالی داشتن، 

پایداری و استواری

فطِرت: سرشت، ذات، طبیعت ]فَترت: سستی[

خفّت: سَبکُی، خواری، پستی

مذلتّ: خواری، پستی، ذلتّ ) = خفّت، زبونی، دنائت، لئامت، 

خِذلان ≠ مناعت، عزّت(

خصلت: خوی، صفت ذاتی )جمع: خصایل / خِصال(

دنائت: پستی، فرومایگی، پست و ذلیل  شدن )≠ مناعت(

بدخویی: بداخلاقی

دل کسی را شکستن: کنایه از »رنجانیدن و آزار دادن کسی«

لجاج: ستیزه، سرسختی، پافشاری کردن، دشمنی ورزیدن

شهوت: میل و خواهش نفسانی )جمع: شهوات(

همّت: تلاش و کوشش، اراده )در عرفان، توجّه سالک است 

با تمام قوای روحانی خود به جانب حق برای حصول کمال 

در خود یا دیگری.(

ک دامنی، پارسایی، پرهیزگاری )= عفّت( عفاف: پا

ک دامنی کی ، پا عصمت: بی گناهی، پا

پرده ی عفاف و عصمت را چاک زدن: کنایه از »گناه کاری 

و از دست دادنِ پاک دامنی«

حمیّت: غیرت، مُروّت، تعصّب، جانب داری

جاهلانه: نادان وار، از روی نادانی و جهل

عصبیّـت: دشـمنی؛ در این جـا »طـرف داری«، »تعصّب« 

حمیّت(  =(

ناهنجار: زشت، نامناسب، ناپسند، بی قاعده

حُرمت: احترام، ارجمندی، آبرو و شرف

پاس داشتن: نگاه داری، رعایت و مواظبت کردن

گرد چیزی، محدوده؛ آن چه حمایت  حریم: پیرامون و گردا

و دفاع از آن واجب باشد.
اجتماع: جمع شدن، گرد آمدن؛ در این جا به معنی »جامعه«

تعدّی: تجاوز، ستم، دست درازی ]تأدّی: انجام شدن[

پای بر چیزی گذاردن: کنایه از »نابود کردن و بی ارزش 

کردن چیزی«

ک و مقدّس ک تر؛ پا اقدس: مقدّس تر، پا

روا: شایسـته، جایز ) روا داشـتن: شایسته و جایز دانستن، 

پسندیدن(

سر به دنبال هوس گذاردن: کنایه از »هوس رانی کردن«، 

»پیروی از خواهش های نفسانی«

ظلَُمات: جمعِ »ظلُمت«؛ تاریکی ها

جهل: نادانی )≠ عِلم(

ک و شفّاف، درخشنده[ ضَلال: گمراهی ]زُلال: پا

از چراغ هدایت به دور افتادن: کنایه از »گمراه شدن«

بیغوله: بیراهه، ویرانه ]معنی دیگر: کُنج، گوشه[

شاهراه: راه اصلی، بزرگراه )≠ بیغوله(

غفلت: فراموشی، بی خبری، از یاد بردن

به خواب غفلت فروافتادن: کنایه از »فراموش کردن«، 

گاهی« »غفلت کردن«، »ناآ

بطُلان: باطل شدن، بیهودگی، تباه و ضایع شدن

بیالاید: آلوده شود )از مصدر »آلودن«(

معصیت: گناه، نافرمانی، سرکشی )جمع: معاصی( 

ملَاهی* : جمع »ملهی«؛ آلات لهو و سرگرمی، بازیچه ها، 

کارهای بیهوده و سرگرم کننده

مَناهی: جمع »منهی«؛ کارهایی که در شرع و عرف، منع و 

نهی شده است؛ نهی شده ها

ک، بیم، واهمه و ...( بی پروا: بی باک، جسَور )پروا: ترس، با

طاعت: عبادت، بندگی، فرمان برداری

بالیدن: افتخار کردن، نازیدن، فخرفروشی کردن، مغرور 

شدن )معنی دیگر: رشد و نمو کردن(
استکبار: تکبّرکردن، خود را بزرگ پنداشتن، گردن کشی
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گردن استکبار و افتخار برافراختن: کنایه از »غرور و تکبّر 

ورزیدن«، »به خود نازیدن«

ک: درک کردن، فهمیدن، دریافتن اِدرا

فضایل: جمع »فضیلت«؛ برتری ها، ارزش ها، بزرگی ها

مَـکارمِ: جمـع »مَکرُمـت«؛ جوان مردی هـا، بزرگی هـا، 

بزرگواری هـا

فروماندن: درمانده و ناتوان شدن، محروم شدن

گذاشتن: رها کردن، ترک کردن وا

ک، غذا، خوردنی[ قوّت: نیرو، توان ]قوت: خور ا

مضایقت: دریغ، کوتاهی، سخت گیری، خودداری ]مَضیقه: 

تنگنا، سختی[

ناستوده : زشت، ناپسند )≠ ستوده: زیبا، پسندیده، نیک(

وَرا: پشت، پس، عقب )= قفَا(

صورت: )در عبارت »در وَرای صورت آراسته ی ما ...«( مجاز 

از »ظاهر«

آراسته: زینت شده، زیبا

سیرت: سرشت، باطن، درون )≠ صورت: شکل، ظاهر(

ارحم الرّاحمیـن: بهترین رحم کنندگان، بخشـاینده ترین 

بخشایندگان

حُسن: نیکویی، زیبایی

ازََل: زمان بی آغاز، آن چه اوّل و ابتدا نداشته باشد )≠ ابد(

نظر در کار کسی کردن: کنایه از »توجّه و التفات کردن به کسی«

زار: رنجور، درمانده، شوریده

کَتم: پنهان و پوشیده داشتن، پوشیدگی

عَدَم: نیستی، فنا، نابودی

در کَتم عدم خُفتن: کنایه از »نیست بودن«، »وجود نداشتن«

بیدار کردن از کَتم عدم: کنایه از »خلق کردن«، »آفرینش«

تعُزُّ مَن تشَاء و تذُلُّ مَن تشَاء: هرکه را بخواهی، عزّت 

می بخشی و هرکه را بخواهی، خوار و ذلیل می سازی.

درآمدیبرادبیّاتحماسی درسسوم

حِماسه: در لغت به معنی »دلاوری و شجاعت«؛ در اصطلاح، 

شعری است داستانی با زمین ه ی قهرمانی، قومی و ملّی که 

حوادثی خارق العاده در آن جریان دارد.

خارق العاده: شکافنده ی عادت، بر هم زننده ی عادت؛ شگفت 

و غیرمادّی

ن: جمع آوری شده، تدوین و فراهم آورده شده  مُدوَّ

مَظاهر: جمع »مَظهر«؛ نشانه ها، نمونه ها، جلوه ها

خَرقْ: شکافتن، پاره  کردن، چاک دادن )خَرقِ عادت: خلاف 

عادت، بر هم زدن عادت(

و  »اصلی  از  کنایه  زندگی«؛  به »حیات:  منسوب  حیاتی: 

اساسی و مهم«

توجیه: نیک بیان کردن مطلب، نیک و قابل قبول جلوه دادن 

چیزی )توجیه پذیر: قابل توجیه، قابل پذیرش و مقبول(

رویین تن: آن که تنی چون روی دارد؛ کنایه از »قدرتمند و 

شکست ناپذیر« )رویین: منسوب به »روی«(

کنده ]منصور: پیروز[ منثور: به نثر نوشته شده، پرا

کاوهیدادخواه

وَ مَن ظلَمَ عبادَ الله کانَ الُله خَصمَه دونَ عِباده: کسی که به 

بندگان خدا ستم کند، علاوه بر بندگان، خدا نیز با او دشمن است.
اساطیر* : جمعِ »اسطوره«؛ افسانه ها و داستان های خدایان و 

پهلوانان ملل قدیم

باستان: کهن، گذشته، قدیم، دیرین

درفش: پرچم )= عَلمَ، رایت، بیرق، لوِا(

ضحّاک: معرّب »اژی دهاک = اژدها«؛ در اوستا، موجودی سه پوزه ی 

سه سرِ شش چشم؛ مظهرِ »خوی شیطانی و زشتی و بدی«

دادخواه: دادخواهنده، عدالت جو )صفت فاعلی مرکّب مرخّم(

یزدان: خدا، ایزد، آفریدگار
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اهریمن: شیطان؛ مظهرِ »فساد و شرّ و پلیدی«

بیداد: ظلم، ستم )≠ داد: عدالت، انصاف(

در سایه ی کسی یا چیزی بودن: کنایه از »در پناه و حمایت 

کسی یا چیزی بودن«

دستْ فرسـود: کهنـه، فرسوده شـده )= مسـتعمل، ژنِده، 

خَلـَق، مندرس(

عامّه: مردم، عموم مردم، مردم عادّی

نو به  نو: تازه به تازه، پی درپی

درفـش کاویـان ]اختر کاویـان[* : درفش ملّی ایـران در 

عهد ساسـانی

تأمّل: اندیشیدن، تفکّر ]تعمّل: کار کردن[

هم قدمی: کنایه از »اتّحاد و همراهی«

شقاوت: بی رحمی، سخت دلی، بدبختی

نهضت: حرکت، جنبش، قیام

درخور: سزاوار، شایسته، لایق

دیرین: گذشته، قدیمی )دیر + »ین« نسبت ← منسوب 

به »دیر«(

قرایح: جمع »قریحه: ذوق، استعداد«

علایق: جمع »علاقه«؛ دل بستگی ها، پیوستگی ها

عواطف: جمع »عاطفه«؛ عاطفه ها، احساسات

قُرون: جمع »قرن«؛ قرن ها

اعصار: جمع »عصر«؛ دوره ها، زمان ها

دادپیشگی: عدل و داد ورزیدن، عدالت، دادگری

طرَد: راندن، دورکردن ]ترُد: زودشکننده، تازه و لطیف[

تباهی: نابودی، فساد

نابکاران: بدکرداران، بدکاران

جورپیشه: ظالم، ستمگر )جور: ظلم، ستم(

نموده: نشان داده شده، آشکار، فاش

سال خورد: پیر، سال خورده

گوژپشت: خمیده پشت،  کهن سال )گوژ: خمیده، منحنی(

استشهادنامه* : گواهی نامه )استشهاد: طلب شهود برای 

گواهی یا اثباتِ حقّی(

جفاکار: ظالم، ستمگر )جفا: ظلم، ستم = جور(

اهلِ معنی: خردمندان، دانایان

فنون: جمع »فنَ«؛ حرفه، شغل، کار

جهان آفرین: آفریننده ی جهان = خداوند 

منَی پیوستن: مَن  مَن کردن؛ کنایه از »غرور و تکبّر ورزیدن« 

)مَنی: خودپسندی، غرور، تکبّر(

با فَرّ: شکوهمند، بزرگ )فَرّ: ]فرَّه، خرّه[ فروغی ایزدی که به 

دل هرکه بتابد، از همگنان )= همگان( برتری می یابد و از 

پرتو همین فروغ است که شخص به پادشاهی می رسد و در 

کمالات نفسانی و روحانی کامل می شود؛ شکوه و عظمت(

هوش: هوشمندی، دانایی، فهم و شعور، عقل

خسرو: پادشاه )خسرو شدن: کنایه از »قدرت و مقام یافتن«(

تیره گون گشتن روز: کنایه از »بدبخت شدن و شکست 

خوردن« = برگشتن کار

گیتی فروز: افروزنده ی )روشن کننده ی( جهان

گرِدِ دهان جانوران چهارپا پوزه: گرِدا

دیوزاد: از دیو زاده شده، زاده شده ی دیو

ابلیس* : اهریمن، شیطان، دیو، موجود زشت و ترسناک

از پا درآوردن: کنایه از »کُشتن«، »نابود کردن«

خوالیگر* : آشپز، طبّاخ ]خوالیگری: آشپزی، طبّاخی[

ک: زرنگ، چابکُ چالا

ک )خورشت( خورِش: غذا، خورا

فرزانه: حکیم، دانشمند، خردمند، دانا

علاج: درمان کردن

کن و آرام کردن، آرامش دادن تسکین: سا

کهِتر: کوچک تر، کوچک )کهتران: افراد کوچک و کم پایه(
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مِهتر: بزرگ تر، بزرگ )مهتران: افراد بزرگ و بلندپایه(

دیـوان: محـلّ گـردآوری دفاتـر، دفترخانـه ی محاسـبات و 

رسـیدگی بـه امور

خورشگر: آشپز، طبّاخ

ک و بدذات خبیث: پلید، زشت، ناپا

آبزن* : حوض کوچک، حوضچه ای که از چینی یا آهن و مانند 

آن برای شست وشو بسازند.

مگر: )در عبارت »مگر بدین وسیله سرنوشت شوم ...«( به 

معنی »شاید«، »باشد که«

شوم: نحس، نامبارک، نامیمون

آیین: شیوه، روش، مذهب

فرزانگان: افراد حکیم و دانشمند، خردمندان، دانایان

گنده شدنِ نام: کنایه از »مشهور شدن«، »به قدرت  پرا

و اعتبار رسیدن«

گنده شد نام دیوانگان«( افراد  دیوانگان: )در مصراع »پرا

پلید و دیوسیرت، افراد نالایق و فاسد

خوار: پست، بی ارزش )= دَنی، زَبون، مخذول، لئیم( ]خار: 

تیغ ها و علف های خشک و تیز صحراها، تیغ درخت، هر 
چیز نوک تیز و خراشنده[

جادویی: نیرنگ، فریب، جادوگری

گزند: صدمه، آسیب )در مصراع »نهان راستی، آشکارا گزند«: 

ظلم و ستم ≠ راستی(

بدی: بد بودن، رفتار و کردار بد داشتن، بدکرداری )ی: 

»ی« مصدری(

دراز شدن دست: کنایه از »آزادیِ و قدرت یافتن« )دست 

درازی بر بدی: کنایه از »آزادی یافتن در اجرای امور بد«، 

»بدکاری«، »تجاوز کردن«( 
به راز سخن گفتن: »پنهانی سخن گفتن« )به راز: پنهانی، 

رازناک و مخفیانه(

لجُّه: میانه ی دریا؛ جای گود و عمیق دریا

بغُض: کینه، دشمنی

ک دامن پارسا: پرهیزگار، باتقوا )زاهد(، پا

گران مایه: ارزشمند، ارجمند، باارزش

خورِش خانه: آشپزخانه، مَطبخ

جان به در بردن: کنایه از »نجات یافتن«، »زنده ماندن«

جنگی: جنگنده، جنگ جو

ضرب: ضربه

از پا درآوردن: کنایه از »نابود کردن و از بین بردن«

 بر خود پیچیدن: کنایه از »مضطرب و بی قرار و پریشان شدن«

موبد: پیشوای روحانی آیین زرتشتی؛ حکیم و دانشمند

زبونـی: خواری، پسـتی، ناتوانـی )= ذلتّ، خفّـت، دنائت، 

لئامـت، خِذلان(

بدمنش: بدذات، بدرفتار

تکاپو: تلاش، کوشش )تک: دویدن + میانوند »ا« + پو: پوییدن، 

حرکت کردن(

برَمایه: نام گاوی که فریدون در زمان نوزادی از آن شیر نوشید.

آبتین: نام پدرِ فریدون

بالیدن: رشد و نمو کردن ]معنی دیگر: فخر و مباهات کردن[

عزم: تصمیم، قصد )عزم کردن: تصمیم گرفتن، قصد کردن(

چشم به راه شدن: کنایه از »منتظر شدن«، »انتظار کشیدن«

فرودست: زیردست، کم رتبه و فقیر

پاک دل: کنایه از »صادق و راستین«

نوَید: مژده، خبر خوش )نوَیدبخش: مژده دهنده(

ناشکیبی: ناشکیبایی، بی آرامش و بی قرار بودن، بی صبری

از قضا: اتفّاقاً

فرعون مآبانه: به روش و شیوه ی فرعون )مآب: جای بازگشت، 

مرجع ← هرگاه با واژه ای دیگر ترکیب گردد به معنی »روش، 
مسلک و شیوه« است.(
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نقش بر آب کردن: کنایه از »بر هم زدن«، »نابود کردن«، 

»خنثیٰ کردن«، »باطل کردن نقشه و یا حیله«

فروزش: فروزندگی، تابندگی

صاعقه: برقِ آسمان، آذرخش

خرمن کسی یا چیزی را سوزاندن: کنایه از »نابود کردن 

و از بین بردن کسی«

به باد دادن کسی: کنایه از »نابود کردن و از بین بردن کسی«

رای زدن* : مشورت کردن

مهابت: سهمگینی، شکوه، شوکت، ترس و بیم )=  هیبت، ابهّت(

یکایک*:  )در مصراع »همان گه یکایک ز درگاه شاه«( ناگهان

مِهتر: بزرگ، سَروَر )در مصراع »بدو گفت مهتر به رویِ دُژمَ«: 

منظور، »ضحّاک« است.(
دُژَم* : خشـمگین )به رویِ دُژَم: خشـمگینانه، با چهره ای 

 خشم آلود و عصبانی( ]معانی دیگر:  غمگین، افسرده، دل تنگ[

خروشیدن: فریاد زدن )خروش: داد و فریاد، بانگ(

دست بر سر زدن: کنایه از »اظهار ماتم و اندوه«، »ابراز 

خشم و عصبانیّت کردن«

آتش بر سر آمدن: کنایه از »به شدّت آزار و ستم دیدن« 

گرچه؛ یا گر: )در مصراع »تو شاهی و گر اژدهاپیکری«( ا

اژدهاپیکر* : در شکل و هیئت اژدها، دارای نقش اژدها، 

هم چون اژدها هول انگیز و ترسناک
داوری: قضاوت، انصاف دادن

هفت کشور: مجاز از »جهان« )قُدما جهان را به »هفت« 

قسمت )اقلیم، سرزمین( تقسیم می کردند.

بهر: بهره، نصیب، قسمت، سهم ]بحر: دریا[

شمار گرفتن* : حساب پس دادن

مجال: فرصت، مهلت، زمان

بارز: آشکار

 دست از جان شستن: کنایه از »قطعِ امید کردن از زندگی«

کی جسارت: دلیری، گستاخی، بی پروایی، بی با

محضر* :   استشهادنامه؛ متنی که ضحّاک برای تبرئه ی خویش 

به امضای بزرگان حکومت رسانده بود.

ناروا: ناشایست، زشت

گـردن نهـادن: کنایـه از »تسـلیم شـدن«، »پذیرفتـن«، 

»اطاعـت کـردن«

ناخداترس: کسی که از خدا نمی ترسد

دست یار: یاری گر

سَبُک: )در مصراع »سَبکُ سوی پیران آن کشورش«( 

فوراً، سریع

پای مـردان دیو* :  دسـت یاران حکومـت، توجیه کنندگان 

بیداد حکومت 

پای مردی* :  خواهش گری،  میانجی گری، شفاعت

دیو: در این جا استعاره از »ضحّاک«

بریدن:  )دل  »نترسیدن«  از  کنایه  برُیدن:  از ترس  دل 

کنایه از »توجّه نکردن«، »ترک کردن«، »باور نداشتن«(

گیهان: کیهان، جهان، گیتی

خَدیو: خداوند، پادشاه )گیهانْ خدیو: خدای گیهان )جهان( 

← ترکیب اضافی مقلوب(
روی نهادن به چیزی: کنایه از »رفتن به سوی چیزی«، 

»گرایش یافتن به چیزی«، »توجّه کردن به چیزی«
دل سپردن: کنایه از »پذیرفتن«، »تسلیم شدن«

گُوا: گواه، شاهد )گوا نبودن: گواهی و شهادت ندادن، تأیید 

و امضا نکردن(

براندیشیدن: ترسیدن ]اندیشیدن: 1- ترسیدن 2- فکر 

کردن، اندیشه کردن[

برجَستن: بلند شد ن، از جا پریدن

سَپَردن* : پای مال کردن و زیر پا گذاشتن ]سِپُردن: دادن[

ایوان: بارگاه، درگاه، قصر، کاخ



15 بخش اوّل: واژگان

خروشان: فریادزنان، در حال خروشیدن و فریاد زدن

کوی: کوچه، برزن، محلّه

گُنگ: لال

زبان دیگری را گُنگ کردن: کنایه از »وادار کردن دیگری 

به سکوت«

انجمن گشتن: جمع شدن

بازارگاه* : کوچه ای سرپوشیده که از دو سوی، دارای دکّان ها 

باشد؛ بازار )در مصراع »بر او انجمن گشت بازارگاه«: مجاز از 

»بازاریان، اهل بازار = مردم«(

پشتِ پای* : روی پا، سینه ی پا

زخمِ درای* : ضربه ی پتُک )زخم: ضربه(

درای* : پتُک، چکش بزرگ و سنگین آهنگران )در اصل، »زنگ 

کاروان = جرَسَ«(

گَرد برخاستن از بازار: کنایه از »به  پا شدن شورش و هیاهو 

و قیام در بازار«

یزدان پرست: خداپرست )یزدان: خدا، ایزد، آفریدگار(

هوای کسی کردن: کنایه از »طرف داری و هواداری از کسی«، 

»طالب کسی بودن«
سـر از بند کسـی بیرون کـردن: کنایه از »عـدم اطاعت 

از کسـی«، »از بندگـی و سـلطه ی کسـی خـارج شـدن«، 

»نافرمانی از کسـی«
پوییدن: حرکت کردن، تلاش کردن، رفتن، دویدن )بپویید: 

حرکت کنید، برخیزید(

آهِرمن: اهریمن، شیطان )در این جا، منظور »ضحّاک« است.(

آوا: صدا، آهنگ، نغمه

پدید آمدن آوا: )در مصراع »پدید آمد آوای دشمن ز دوست«( 

کنایه از »شناخته شدن«، »مشخّص شدن«، »تمایز یافتن«
گُرد: دلیر، پهلوان )= یلَ، گو(

خُرد: کوچک، حقیر، بی ارزش )≠ کَلان(

سر اندر کشیدن: کنایه از »به راه افتادن«، »حرکت کردن«

خودکامگی: استبداد، خودرأیی، خودسری

جورپیشگی: ستم گری، ظلم

به جان آمدن: کنایه از »خسته و درمانده شدن«، »به ستوه 

آمدن«، »ملول و آزرده شدن«

دَهِـش* : بخشـش، انصـاف، دادگـری ]دَهـا: زیرکـی، 

هوشـیاری[

سراپرده: چادر یا خیمه ی بزرگ؛ بارگاه، کاخ

برزن: محلّه، کوچه، کوی

بهَر: بهره، نصیب، قسمت ]بحَر: دریا[

خشت: )در مصراع »ز دیوارها خشت و از بام، سنگ«( 

1- آجر خام 2- نیزه ی کوچک

خدنگ: نوعی درخت دارای چوب سفت و محکم که از آن، 

نیزه و تیر و زین اسب می ساخته اند. )تیر خدنگ: تیری که 

از چوب درخت خدنگ ساخته شود.(

ژاله: شبنم، باران تند )در مصراع »ببارید چون ژاله ز ابر 

سیاه«: به معنی »باران تند و تگرگ«(

نبَُد: مخفّف »نبود« )کسی را نبُد بر زمین جای گاه: معادل 

ضرب المثل »جای سوزن انداختن نبود«(

برُنا: جوان

آفریدون: فریدون

فروغ: روشنایی، نور

آرمان* : آرزو، امید

حیثیّت: آبرو، اعتبار، شرف

فضیلت: برتری، بزرگی، فضل

کامیاب: کام روا، خوش بخت، سعادتمند، موفّق

مروّت: مردانگی، جوان مردی )= فتوّت(

جوهر: مُعرّبِ »گوهر«؛ اصل و خلاصه ی چیزی

خطیر: بزرگ، شریف، بلندمرتبه، مهم، باارزش
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درآمدیبرادبیّاتغنایی درسچهارم

غِنا: در لغت به معنی »سرود، نغمه و آواز خوش«؛ معادل اروپایی 

»لیریک (Lyric) : شعری که با لیر خوانده می شود« )لیر: 

نوعی ابزار موسیقی، نوعی ساز سه گوش و دارای شش سیم(
غنایی: منسوب به »غنا«؛ شعری که گزارشگر عواطف و 

احساسات شخصی شاعر است.

آلام: جمع »الَمَ«؛ دردها، رنج ها 

تأثرّات: جمع »تأثرّ«؛ تأثیرپذیری ها؛ غم ها و دردها

ابَعاد: جمع »بعُد«؛ جنبه ها

حبسیّه: اشعاری که شاعر در زندان )حبس( می سراید.

هجو: برشمردن معایب کسی؛ در اصطلاح، »شعری که در 

بدگویی از کسی و برشمردن زشتی ها و معایب او سروده 

می شود«. )≠ مدح: ستایش(

طنز: نوشته ای است به نظم یا نثر که در آن با بیانی خنده آمیز به ذکر 

حقایق جامعه می پردازند. خنده ی ناشی از طنز، تلخ و گزنده است.

مرثیه: شعر یا سخنی که در سوگواری و در مدح شخص 

مرده یا درگذشته خوانده شود.

بدایت: آغاز، اوّل چیزی، ابتدا )= بدَْو، بادی، مقدّمه(

تغزّل: عاشقانه سخن گفتن؛ اشعار و سخنان عاشقانه

بنِتْ: دختر )جمع: بنَات(

صَدرنشین: بالانشین )صَدر: بالا، فراز( ]سِدر: سدرة المنتهیٰ؛ 

درختی در بالاترین مرتبه ی بهشت[

مِصداق: آن چه بر چیزی دیگر صدق کند، نمونه، گواه، دلیل

منحصر: محدودشده، محدود، اختصاص یافته

هَزل: بیهوده گویی، مسخره کردن، ریشخند، سخن بیهوده، 

مزاح و شوخی؛ اشعاری که دربردارنده ی شوخی های سبکُ و 

بی محتوا و سخنان رکیک و کم ارزش است.
شکوائیّه: اشعاری که دربردارنده ی گله و شکایت شاعر از 

وضع بد خود یا جامعه است.

دریایکرانهناپدید

کرانه: کران، ساحل، کناره، مرز دریا )کرانه ناپدید بودن: 

کنایه از »وسیع و نامحدود بودن«(

به  بند درآوردن: کنایه از »اسیر و گرفتار کردن«

کـه: )در مصـراع »عشـق را خواهی که تـا پایان بـری«( به  

گر« معنـای »ا

ناپسند: امور ناپسند، ناپسندی )در مصراع »بس که بپسندید 

باید ناپسند«: منظور، »مشکلات، سختی ها و ناپسندی های 

راه عشق« است.(

انگاریدن: انگاشتن: پنداشتن، گمان کردن، تصوّر کردن

زهر: )در مصراع »زهر باید خورد و انگارید قند«( استعاره از 

»مشکلات و سختی ها« 

توسنی* : سرکشی، عُصیان

کمند: طناب، ریسمان، رشته ی دراز و ضخیم و بلندی با سرِ 

حلقه وار که برای گرفتار ساختن انسان یا حیوان به  کار می برند.

مُغیلان: بوته های بزرگ خار در صحراها و ریگزارها

مناینهمهنیستم

محجوب: در حجاب رفته، پوشیده و پنهان )= مَستور(؛ 

پوشش، حجاب

کشف ُ المحجوب: برطرف کردن حجاب و پوشش، آشکار 

کردن آن چه پوشیده است؛ نام اثری عرفانی از »هجویری« 

) کَشف: برطرف کردن، پاره  کردن؛ آشکار و نمایان کردن(

مشَایخ: جمع »مَشیَخه« و آن، جمع »شیخ«؛ بزرگان، پیران

تصوّف: صوفی شدن، پشمینه پوشی؛ نام طریقه و مَسلکِ 

صوفیّه که پیروان آن از خواهش های نفسانی و هر چیزی 

غیر از خدا پرهیز و دوری می کنند.
سَلیس: روان، رسا، ساده

حکایات: جمع »حکایت«؛ داستان ها
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رَضی الله عَنه: خدا از او راضی باشد.

گرد مرید: پیرو، هواخواه، ارادتمند، شا

عنان: افسار، مهار، لگام

آواز دادن: فریاد زدن، صدا زدن

زنِدیق* : مُلحد، دهری، بی دین

غیرت* : حمیّت، ناموس پرستی؛ حمیّتِ مُحبّ )دوست دار، 

عاشق( است بر طلبِ قطعِ تعلّقِ  نظر محبوب )معشوق( از 

غیر یا تعلّقِ غیر )دیگری( از محبوب.

 ارادت: دوست  داشتن، میل، دل بستگی، اعتقاد و اخلاص بی ریا

رَجم* : سنگ زدن ]رَجیم: رانده شده؛ صفت »شیطان«[

اهلِ بازار: بازاریان، مردم

شوریدن: خشمگین شدن، شورش کردن، اعتراض کردن، 

آشفته  شدن

را: )در عبارت »شیخ گفت مر مرید را«( حرف اضافه به 

معنی »به«

خاموش شدن: سکوت کردن، حرف نزدن

مِحَن: جمعِ »محنت«؛ رنج ها و دردها؛ آزمایش ها و سختی ها

بازرَهی: رهایی یابی ) از مصدر »بازرَستن: رهایی یافتن«(

خانقاه* :  محلّی که درویشان و مرشدان در آن سکونت می کردند 

و رسوم و آداب تصوّف را اجرا می نمودند.

بازرفتن: برگشتن

 دَرزه* :   بسته ]دَرزی: دوزنده، خیّاط /   دَرز: شکاف، سوراخ[

مخاطبه کردن: خطاب کردن، نام نهادن

کیزه از گناه، پارسا ]ذَکیّ: زیرک و باهوش[ ک، پا زَکیّ: پا

شیخ الحَرمَین: شیخ )بزرگ( دو حرََم )مکّه و مدینه(  

این همه نیستم: این همه ]القاب[ در مورد من درست 

نیست؛ شایسته ی این همه ]القاب و عناوین[ نیستم.

خصومـت: دشـمنی، سـتیزه، جنـگ، کینـه ورزی، عـداوت 

)خصومـت انگیختـن: دشـمنی ورزیـدن(

مناظرهیخسروبافرهاد درسپنجم

مناظره: گفت وگو با یک دیگر به شیوه ی سؤال و جواب

گرِو: رهن، گروگان

دل در گرِو محبّت کسی داشتن: کنایه از »عاشق و شیدای 

کسی گشتن«

فریفته: عاشق، دل باخته

رقیب: حریف؛ منظور، »فرهاد« است.

تندیسگر: مجسّمه ساز )تندیس: مجسّمه، پیکر، تمثال، 

تصویر، کالبد( 

دل دادگی: کنایه از »عاشقی«، »عاشق پیشگی«

 جان بر سر چیزی نهادن:  کنایه   از »کشته شدن،  جان باختن«

مقلِّد: تقلیدکننده، پیروی کننده

خاکساری: تواضع، فروتنی 

پاک بازی: ایثار، جان فشانی، از خودگذشتگی؛ جان و دارایی 

را در راه محبوب باختن

دارِ مُلک: )دارالمُلک( پایتخت

آشنایی: در این جا، »عشق«، »محبّت«، »دوستی«

صنعت: شغل و حرفه، کار )= فنّ(

اندوه خریدن: کنایه از »تحمّل کردن غم و اندوه«

جان فروختن: کنایه از »از دست دادنِ جان«، »کشته شدن«، 

»جان فشانی«
ادب: در این جا به معنی »راه و رسم« )در ادب نیست: 

مرسوم نیست، معمول نیست(

از دل: )در مصراع »بگفت از دل تو می گویی، من از جان«( 

قلباً، از صمیم دل

بدین سان: به  این گونه، این چنین

مِهر: عشق، محبّت و دوستی

دل از مِهر کسی پاک کردن: کنایه از »فراموش کردن کسی«، 

»صرف نظر کردن از عشق به کسی«
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در خاک خفتن: کنایه از »مُردن«

خرامیدن: با ناز و آهستگی راه رفتن )در عبارت »گر خرامی 

در سرایش«: مطلق »رفتن« مدّنظر است.(

سر زیر پای کسی انداختن: کنایه از »جان فشانی«، »فدا 

کردن جان برای کسی«

ریش: مجروح، زخمی )= آزرده، خلیده، افَگار، خسته(

پیش داشتن: کنایه از »تقدیم و اهدا کردن«

فراچنگ آوردن: کنایه از »تصاحب کردن«، »به دست آوردن«

آهن خورَد: کنایه از »نابود می شود« ]بگفت آهن خورَد ور 

خود بوُد سنگ / آهن: در این جا مجاز از »تیشه ی آهنین«[

راه نیافتن: کنایه از »اجازه ی ملاقات پیدا نکردن«

شاید: شایسته است، دل پذیر است ]بگفت از دور شاید 

دید در ماه[

آشفته: دیوانه، پریشان

به  زاری: با گریه و ناله و زاری، با التماس

وام: قرض )در عبارت »از گردن این وام افکنم«: استعاره از »سر«(

طبَعْ: سرشت، نهاد، ذات، وجود ]معنی دیگر: چاپ کردن، 

چاپ / تبََع: پیروی، پیرو[
از طبع گذاشتن چیزی: کنایه از »دوری و صرف نظر کردن از 

چیزی«، »ترک کردن چیزی« )گذاشتن: رها کردن، ترک کردن(

آسوده: آسوده خاطر، فارغ، بی خیال

خـام بـودن کار: کنایـه از »بیهودگـی و بی حاصلـی کار«، 

»نسـنجیدگی کار« )خام: کنایه از »بیهوده«، »نسنجیده«، 

»بی فایـده« و »بی نتیجـه«(

آسودگی: آسایش خاطر داشتن، فراغت، بی خیالی )در این جا 

منظور، »ترک عشق / بی عشقی« است.(

خَجِل: خجالت زده، شرمنده

زار: ناتوان، درمانده، رنجور )زار بودن کار کسی: کنایه از 

»بیچارگی و بدبخت شدن کسی«(

دل با  کسی داشتن: کنایه از »عاشق و دل داده ی کسی بودن«

زیمَ: زندگی کنم )از مصدر »زیستن«(

گر« ار: مخفّف »ا

آفاق: جمع »افُق«؛ کرانه های آسمان؛ مجاز از »کُلّ جهان«

عاجز: درمانده، ناتوان ]عجز: درماندگی، ناتوانی[

صواب: راست، درست، به مصلحت ]ثواب: پاداش، جزای خیر 

در آخرت، اجر، مزد[

اِکسیرعشق درسششم

اِکسیر* : جوهری که ماهیّت اجسام را تغییر می دهد و کامل تر 

می سازد. )= کیمیا(؛ نمادِ »هر چیز مفید و کمیاب«

جان مایـه: سـرمایه ی جـان؛ آن چه پایه و اسـاسِ تشـکیل 

چیزی باشـد.

درآمدن: وارد شدن

از خود به  در شدن: کنایه از »از خود بی خود شدن«، »بی تاب 

و بی قرار شدن«، »مست و مدهوش شدن«

گویی: انگار

از این جهان به جهان دیگر شدن )رفتن(: کنایه از »مُردن«

گوش به راه بودن: کنایه از »انتظار کشیدن« = چشم به راه بودن

که: )در عبارت »تا که خبر می دهد ز دوست«( چه کسی

صاحب خبر: در این جا، خود »معشوق«

بی خبر شدن: 1- بی خبر ماندن 2- کنایه از »از خود بی خود 

و بی هوش شدن«

کت و آرام گشتن ]مگرم  ساکن شدن: تسکین یافتن، سا

کن شود[ درد اشتیاق سا

رسیدن مِهر به جان کسی: کنایه از »عاشق شدن کسی« 

عیّوق* : ستاره ای است سرخ رنگ و روشن در کنار راست 

کهکشان که پس از ثریاّ طلوع و پیش از آن غروب می کند؛ 
نماد و مظهر »دوری«، »روشنایی« و »بلندی«
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به عیّوق برشدن: کنایه از »مقام والا یافتن«، »ارزشمند 

شدن«، »کمال یافتن«

برشدن: بالا رفتن

دست دادن: کنایه از »ممکن شدن«، »میسّر گشتن« 

)دستم نداد: برایم ممکن نشد(

ک، رزق و روزی[ قُوّت: نیرو، توان، توانایی ]قوت: غذا، خورا

چندی: مدّتی، مقداری

به  سر شدن )رفتن(: کنایه از »با شوق و اشتیاق فراوان رفتن«

سَمع: گوش

بصََر: چشم

چشم از کسی نگاه داشتن: کنایه از »نگاه نکردن به کسی«

دیده ور: بیننده، بینا

از وفا بیزار بودن: کنایه از »وفادار نبودن«، »بی وفایی«

گر نشستم  مجموع: خاطرجمع، آسوده، آرام ]مجموع ا

گر شدم[ و خرسند ا

خرسند: راضی، شادمان، خشنود

التفات: توجّه، عنایت، اعتنا؛ روی آوردن )= اقبال(

صید: شکار کردن، شکار

با سری  و ضخیم  بلند  رشته ای  ریسمان؛  کمند: طناب، 

حلقه وار که برای گرفتار ساختن انسان یا حیوان به کار می برند.

نظَرَ: نگاه کردن، نگریستن؛ نگاه

سرخ روی شدن: کنایه از »شادابی و تن درستی« )رویِ 

سرخ: کنایه از »چهره ی شاداب«(

)در  بیماری«  و  »ناتندرستی  از  کنایه  شدن:  زردروی 

این جا، کنایه از »عاشق و پریشان حال شدن«(

مِس: در این جا، استعاره از »وجود بی ارزش و بی بهره از عشق«

زَر: طلا

زَر شدن: کنایه از »ارزشمند شدن«، »تکامل یافتن«

جلوه: نمایش، ظهور، آشکار شدن، دیدار

بهارعمر درسهفتم

فروغ: پرتو، نور، روشنایی )= ضیا(

بهار: 1- اوّلین فصل سال 2- شکوفه، گُل

ریختنِ بهار عمر: کنایه از »از بین رفتنِ رونق و شادابی 

)روزهای خوش( زندگی«، »از بین رفتن جوانی«

بهار عمر: استعاره از »دوران جوانی«

سرشک: اشک

برق: صاعقه، آذرخش

بشد: )در عبارت »چو برق بشد«( سپری شد، گذشت

صبوح: هر چیزی که صبح بخورند یا بیاشامند )مانند شیر 

یا شراب(؛ شرابِ صبح گاهی

شکَرخواب: خواب شیرین

گاه باش« هان: شبه جمله به معنای »آ

اختیار عمر: 1- اراده و اختیار عمر 2- مختار و برگزیده ی 

عمر )بخش برگزیده ی عمر(

دی: دیروز )≠ دوش: دیشب(

خیلْ: گروه، دسته، سپاه، لشکر )نیز به معنیِ »گروهِ اسبان و 

 سواران« و »لشکرگاه، طایفه و قبیله« / جمع: اخَیال و خُیول(
گُسسته: بریده، جداشده، رها

عنان گُسسته رفتن: کنایه از »شتابان و سراسیمه رفتن« = 

افسارگُسیخته  رفتن
سوار: سوارکار، سواره  

مجنونوعیبجو درسهشتم

مجنون: دیوانه، عاشق، شیدا؛ لقب قیس بنی عامر )عاشق لیلی(

بهِْ: بهتر )زیباتر(

حور: زنان زیبا و سیاه چشم بهشتی )در عربی جمعِ »احَوْر 

و حورا« است ولی در فارسی به  معنی مفرد به  کار می رود(؛ 
نماد »زیبایی« ]هور: خورشید[
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حور بودن: کنایه از »بسیار زیبا و دل رُبا بودن«

قُصـور* : نقـص، کاسـتی، عیـب ]به هـر جزئی ز حُسـن او 

اسـت[ قُصوری 

برآشفتن: عصبانی و خشمگین شدن

در دیده ی کسی نشستن: کنایه از »هم فکر و هم نظر شدن 

با  کسی«، »از دریچه ی چشم کسی به قضیّه نگاه کردن«

چشم بر زلف و روی کسی داشتن: کنایه از »ظاهربینی«

ناوک* : نوعی تیر کوچک که آن  را در غلاف آهنین گذارند 

و از کمان سردهند تا دورتر رود.

شکّرخنده* : خنده ی شیرین، خنده ی دل نواز

دل خون بودن: کنایه از »رنجور و اندوهگین بودن«

آرام )آرامش( بردن از کسی: در این جا کنایه از »عاشق 

و بی قرار کردن کسی«

غَوی: 1- گمراه، بیراهه رفته 2- ناتوان ]قَوی: نیرومند، توانا[

سپیدهیآشنا درسنهم

خوش قلم بودن: کنایه از »زیبا و دل نشین نوشتن«

متعهّد: کسی  که به عهد و پیمان پای بند است.

رُعب آور: وحشتناک، ترس آور، ترسناک )رُعب: ترس، بیم، 

هراس = باک، خوف، وحشت، فزََع، پروا، واهمه، هول(

چیره: مسلّط، غالب

نخلستان: جای پر از نخل )نخل: درخت خرما(

نشیب: پایین، فرود، سرازیری = حضیض )≠ فراز، بلندی، اوج(

از گوش افتادن صدا: کنایه از » شنیده نشدن و به گوش 

نرسیدن صدا«، »خاموش و ساکت شدن صدا«

فغان: آه و ناله، فریاد، بانگ

فروغ: نور، روشنایی، پرتو )= ضیا(

غم اندود: غم آلود، اندوده)آلوده(شده به غم، پوشیده شده با 

غم )صفت مفعولی مرکّب مرخّم(

انعکاس: بازتاب

کوخ: خانه ی محقّر و بسیار ابتدایی که از چوب و نی می سازند؛ 

ویرانه )≠ کاخ(

خیره خیـره:  بـا خیرگـی و تعجّـب ]خیرخیـر: سـریع / 

خیره خیـر:  بیهـوده[

دَخمه: سرداب، خانه ی زیرزمینی، گور

مهَیب: ترسناک ]مهَابت: شکوه، عظمت = ابهّت، صولتَ[

معابد: جمعِ »معبد«؛ محلّ های عبادت، عبادت گاه ها

به سانِ: مانندِ، هم چون )ادات تشبیه(

مستمندی: فقر، بیچارگی

آستین بر چهره گرفتن: کنایه از »پنهان کردن چهره«، 

»خجالت کشیدن«

سیاهکاری: کنایه از »بدکاری«، »ستم و ظلم«

نیمه مرده: )در عبارت »چراغ نیمه مرده ی شُبانان«( کنایه 

از »کم نور«، »رو به خاموشی نهاده«، »نیمه خاموش«

شُبانان: چوپانان

فروغ کم سو: پرتو کم نور، روشناییِ کم ، نور اندک

لاشه: جسد، پیکر بی جان، مُردار

ک، سختی ها فجایع: جمعِ »فجیعه«؛ مصیبت های دردنا

حضیض* : نشیب، پستی، فرود )≠ اوج، فراز(

سیاه دشتِ غمناک: در این جا، منظور »دشت کربلا«ست.

وادی: درّه، گشادگی میان دو کوه، بیابان، صحرا )در عبارت 

»در آن وادی جز فشرده ای ...«: منظور »دشت کربلا«ست.(

شداید: جمع »شدیده«؛ سختی ها

استخوان سوز: کنایه از »زجرآور و عذاب دهنده«

سوختگان: کنایه از »مصیبت دیدگان«، »رنج کشیده ها«؛ در 

این جا، منظور »حضرت زینب )س( و دیگر یاران امام حسین 
)ع( که پس از واقعه ی عاشورا زنده مانده و اسیر گشته بودند«.

سراپرده: بارگاه، خیمه ی پادشاهی، خیمه
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سنگلاخ: زمین پر از سنگ، زمینی که در آن سنگ ریزه 

فراوان باشد.

عطش: تشنگی

رمق: توان، نیرو، باقی مانده ی جان

چِندشناک: چِندش آور، نفرت انگیز، زشت

باده گساری: نوشیدن شراب، شراب خواری )باده: شراب، می(

دژخیمان: جلّادان؛ انسان های زشت خو، بدنهاد و بداخلاق 

)در این جا منظور، »سپاهیان دشمن« است.(

سیه روز: کنایه از »بیچاره و درمانده و مظلوم«

پوشالی: نمادِ »هر چیز سُست و سبکُ و بی دوام«

جبّار: ستمگر، زورگو

 سُخره* : تمسخر، ریشخند ]صَخره:  سنگ بزرگ سخت[

موحِش: وحشت آور، ترسناک

آستان: آستانه، درگاه

گر دین  اِن لمَ یکُن لکَُم دین فکونوا احَراراً فی دُنیاکُم: ا

ندارید، لاأقل در دنیایتان آزاده باشید.

خشماهنگ: خشم آلود، همراه با خشم و عصبانیّت

کارزار: جنگ، نبرد، پیکار )= آورد، حرب(

طنین: بانگ، صدا

تابناک: تابنده، درخشان

تالیان: )در عبارت »تالیان قرآن و سَحرکوشان در عبادت 

)تالی: تلاوت کننده؛  پیروان  بودند«(1ـ تلاوت کنندگان 2ـ 

پیرو،   تبعیّت کننده(
سَحَرکوشان: کنایه از »عبادت کنندگان«، »شب زنده داران«

طومار: نامه، دفتر، نامه ی بلند، مکتوب دراز

تهجّد* : شب بیداری، شب زنده داری ]تجهّد: تلاش کردن[

چهره بر خاک ساییدن: کنایه از »سجده و عبادت کردن«

ملکوتیان: فرشتگان )ملکوتی: منسوب به »عالمَ ملکوت«(

سر برآوردن خورشید: کنایه از »طلوع کردن خورشید«

ارَواح: جمع »روح«؛ روح ها، جان ها

سبُک بال: کنایه از »تیزپرواز«

فرجام: پایان، عاقبت، سرانجام )= آخِر، غایت(

سبقت جستن: پیشی گرفتن، جلو افتادن

لاشه ی خاکی: )در عبارت »خورشید یک بار این لاشه ی 

خاکی را روشن کرده بود«( استعاره از »زمین« ) کُره ی زمین(

قلبمادر درسدهم

ک«: به معنی  ک: زرنگ، چابک )در عبارت »زبان چالا چالا

»مؤثرّ و پویا«(

تعبیر: مطلب و منظور خود را با عبارتی بیان کردن؛ کلمات 

و اصطلاحاتی که مردم به  کار می گیرند.

چهره پرُچین کردن: کنایه از »ناراحت و خشمگین شدن«، 

»اخم کردن«

جبین: پیشانی، جبَهه

آژنگ* : چین و شکنی که به  واسطه ی خشم به چهره و ابرو 

و پیشانی افتد.

جبین پرُآژنگ کردن: کنایه از »ناراحت و خشمگین شدن«، 

»اخم کردن«

غضب آلوده: خشمناک و عصبانی )غضب: خشم، عصبانیّت(

دلِ نازک داشتن: کنایه از »احساساتی و زودرنج بودن«

خدنگ: درختی است دارای چوب بسیار سخت و محکم که 

از آن، نیزه، تیر و زین اسب می ساخته اند.

طرَد: راندن، دورکردن ]ترُد: زودشکننده، تر و تازه و لطیف[

قلماسنگ* : قلاسنگ، فلاخن؛ آلتی که با آن سنگ اندازند 

)= قلّاب سنگ(

سنگ دل: کنایه از »بی رحم و نامهربان«

شهد: عسل، شیرینی )= نوش(

کام: دهان
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شرنگ* : زَهر، سَم؛ نمادِ »هر چیزِ تلخ« )≠ شهد، نوش(

شرنگ شدنِ شهد در کام کسی: کنایه از »زندگی ناخوشایند 

کام بودن«  داشتن«، »اندوه فراوان داشتن«،  »ناشاد و نا

یک دل و یک رنگ شدن: کنایه از »صمیمی و همراه شدن«، 

»صادق و مخلص بودن در دوستی«

دل را از خون رنگین کردن: کنایه از »کشتن«، »نابود کردن«

خوف: ترس، بیم، هراس، وحشت

سینه ی تنگ داشتن: کنایه از »نامهربان بودن«، »مهر و 

محبّت نداشتن« )سینه ی تنگ: منظور، »دل نامهربان و 

بی بهره از عشق و محبّت« است.( 

کسید شدن فلزّات در مجاورت هوا و رطوبت  زنگ: زنگار، اُ

)در مصراع »تا برَد ز آینه ی قلبم زنگ«: استعاره از »کینه«، 

»دشمنی«، »کدورت«(

ناهنجار: زشت، ناپسند، نامناسب )در مصراع »عاشق بی خِرد 

کار،  بدرفتار،  گمراه( ناهنجار«: خطا

بل: بلکه

فاسق: گناهکار، بدکار

بی  عصمت و ننگ: ناپاک و رسوا، بی حیا و بی آبرو )عصمت: 

پاکی، پاک دامنی(

حرمت: احترام، گرامی داشتن

بنَگ* : مادّه ای مخدّر که از شاه دانه به  دست می آید.

سرمنزل: خانه، منزل، سرا

کف: کف دست ]دل مادر به کَفَش چون نارنگ[

نارنگ* : مطلق مرکّبات و میوه های آن ها؛ نارنج

از قضا: اتّفاقاً

رنجه شدن: رنجور شدن، زخمی و مجروح شدن

آرنگ* : آرنج

آهنگ نمودن: قصد کردن

بغل: )در عبارت »از بغل پلّه ها گذشت«( کنار، نزدیک

کیشِمهر درسیازدهم

کیش: دین، آیین، روش، مذهب

مِهر: 1- عشق، دوستی، محبّت، مهرورزی 2- خورشید )کیشِ 

مِهر: ایهام: 1- آیینِ عشق و دوستی 2- آیین میتراییسم یا 

خورشیدپرستی(

رحلت: کوچ، کوچ کردن؛ مردن

دلدار: معشوق، محبوب، دلبر

جَرگه* : گروه، زُمره

هشیار: در این جا، »کسی  که با عقل، راه عشق را می پیماید«

خواب و خور: خوردن و خوابیدن؛ کنایه از »راحت طلبی و 

تن آسانی = تنعّم«

افَگار: مجروح، زخمی، آزرده )دل افَگارها: کنایه از »عاشقان«، 

»دل سوختگانِ طریق عشق«(

دل دادگان: عاشقان

کردن دو چیز«،  دیوار کشیدن میان دو چیز: کنایه از »جدا

»فاصله انداختن بین دو چیز«

حلّاج: پنبه زن؛ لقب حسین بن منصور حلّاج )عارف بزرگ 

قرن سوم و چهارم هجری(
بر دار رفتن: کنایه از »کشته شدن«

توده: انبوه

رادمرد: جوان مرد، بخشنده )= فتَیٰ(

وارسته: آزاده، رهاشده از قید تعلّقات

نبازند: )در مصراع »نبازند هرگز به مردارها«( نمی پردازند، 

توجّهی نمی کنند

مُردار: مُرده، حیوانات مرده، لاشه؛ استعاره از »مادّیات و 

تعلّقات مادّی«

مِهین* : بزرگ ترین، بزرگ )≠ کهِین: کوچک ترین، کوچک(

مِهروَرز: عاشق

 تار: رشته، نخ، رشته های بافته شده در طول پارچه )≠ پود(
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تار از دام ریختن: کنایه از »باز کردن دام« )تار از دام جان 

ریختن: کنایه از »رهاندن خود از تعلّقات و وابستگی ها و 

هواهای نفسانی«(

به خون خود آغشته شدن: کنایه از »کشته  شدن«

گل های رنگین: )در بیت »به خون خود آغشته و رفته اند 

/ چه گل های رنگین به جوبارها«( استعاره از »عاشقان«

جوبار: جویبار، نهرِ آب 

بهاران: هنگام بهار )»ان«: پسوند زمان(

شاباش* : شادباش، طلا یا پولی که بر سر عروس یا داماد 

بریزند؛ در این جا، استعاره از »قطرات باران«

سپهر: آسمان، فلک

دامان: دامن، دامنه

گُلشن: گلستان، باغ

رگبار: باران شدید و کم دوام با قطره های درشت

رخت کشیدن به جایی: کنایه از »کوچ کردن و اقامت کردن 

در جایی« )رخت کشیدن سبزه: کنایه از »رویش سبزه«(

هامون: صحرا، دشت )= راغ، بادیه، تیه(

بارگه: بارگاه، خیمه ی پادشاهی، سراپرده، کاخ )بارگه زدن: 

 کنایه از »اقامت گُزیدن« / بارگه زدنِ گل: کنایه از »رویشِ گل«(

نگارش: نوشتن، نقش کشیدن )نگارش دادن رخسار: 

در این جا کنایه از »آرایش کردن چهره«(
گُلبن: بوته ی گُل

رخسار: چهره، صورت، قیافه

برَ: )در مصراع »رَود شاخ گل در برَ نیلفُر«( آغوش، بغل

نیلُفر* : نیلوفر، گیاهی پیچنده با  گل هایی شیپورمانند

گُلنار: شکوفه و گُلِ انار

دریـده شـدن پـرده ی غنچـه: کنایـه  از »شـکفتن و  

بـاز شـدنِ غنچه«
بام* : بامداد، صبح گاه

هَزار* : بلبل یا پرنده ای از خانواده ی بلبل )= هزاردستان، عندلیب(

نغَز: خوب، نیکو، لطیف، دل چسب، بدیع )نقض: شکستن 

عهد و پیمان(
گُل رخان: آنان که رُخی )چهره ای( چون گل زیبا دارند؛ زیبارویان

بکِش: )در عبارت »بکِش جام ...«( سر بکش، بنوش 

جام: مجاز از »شـراب« )شـراب: منظور، »عشـق الهی« 

اسـت. / جام را سـر بکش: کنایه از »عاشـق شـو«، »از 

عشـق، سرمست شو«(

بزم: مجلس، محفل عیش و شادی

بزمِ می خوارها: مجلس عاشقان و عارفانِ سرمست

گاه باش«، »برحذر باش«،  زینهار: شبه جمله به  معنای »آ

»مواظب باش«

گُل: )در مصراع »که در پای این گُل بوُد خارها«( استعاره 

از »لذّت ها و خوشی های فریبنده ی جهان«

خارها: استعاره از »مشکلات«، »سختی ها و رنج ها«

پیاپی: همواره، پی درپی

سرگرم باش: )در عبارت »بکش جام و سرگرم باش«( ایهام: 

1- مشغول باش 2- ) از این مستی( گرم و پرُنشاط باش.
بهِِل* : بگذار، رها کن )از مصدر »هِشتن« و »هِلیدن«( ]بحِل 

کردن: حلال کردن[

بگیرند: )در مصراع »بهِِل گر بگیرند بیکارها«( خرده بگیرند، 

ایراد بگیرند

بیکارها: منظور »افراد بی بهره و بیگانه از عشق = خرده گیران، 

ملامت گران«

نازپرورد: نازپرورده، در ناز و نعمت بزرگ شده )نازک نارنجی(

تنعُّم: تن آسانی، در ناز و نعمت زندگی کردن

سُرودِعشق

بنیان گذار: مؤسّس، پایه گذار
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چشـم به جهان گشـودن: کنایـه از »متولدّ شـدن«، »به 

 دنیـا آمدن«

به ملکوتِ اعلا پیوستن: کنایه از »وفات یافتن«، »رحلت کردن«

گلزار: گلستان، جای پرُ از گل

نورباران شدنِ گلزار: کنایه از »زیبا شدن گلزار در اثر شکوفا 

شدن گل های رنگارنگ«

لاله افشان شدنِ چمن: کنایه از »رویش و شکوفاییِ لاله 

در چمن زار«

افشاندن: نثار کردن، ریختن، پاشاندن

مرغان: پرندگان؛ نمادِ »عاشقان« ]سرود عشق ز مرغان 

بوستان بشنو[

تابان: درخشان، روشن، تابنده

ندا: آواز، بانگ، صدا

ساقی: آب نوشاننده، شراب رسان، واسطه ی نوشاندن می در 

مجالس؛ در اصطلاح عرفان »واسطه ی فیض الهی و گاه 

خود معشوق« است.

سرمست: سرخوش، شاد

گُل عِذار: کنایه از »زیبارو« )عِذار: چهره، رخسار، روی، صورت، 

رخ، شمایل، وَجنَه(

طرَْف: جانب، کناره، گوشه ]طرََف: سمت، جهت، سو[

پرده فکندن از روی خود: کنایه از »جلوه گر و پدیدار شدن« 

)= نقاب از چهره برداشتن(

جفا: ظلم و ستم )جفادیده: ستم دیده(

رباعیودوبیتیدیروز درسدوازدهم

رُسـته: روییده )از مصدر »رُسـتن: روییـدن«( ]رَستن: 

رها شـدن[
فرشته خو: کسی که اخلاقی خوب همانند فرشتگان دارد؛ 

نیک سیرت، خوش خُلق

تا: )در مصراع »پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی«( مواظب 

گاه باش، مبادا = هان )شبه جمله( باش، آ

لاله رو: کسی که رویی زیبا همچون لاله دارد؛ زیبارو

ز عالمَ کم شدن: کنایه از »مُردن«، »نابود شدن« ) ز عالمَ کم 

باد ← جمله ی دعایی در مقامِ نفرین(  

آیو: آید، بیاید )به لهجه ی لرُی(

سنگ بر پا آمدن: کنایه از »دچارِ رنج و مشکل و زحمت 

شدن«، »مکافات و بلا دیدن«

فَراخی: گستردگی، وسعت، گشادگی

تنگ  شدن جهان بر کسی: کنایه از »بیچاره و عاجز شدن 

کسی«، »دشوار شدنِ زندگی بر کسی«

 فردا: مجاز از »قیامت« ]چو فردا نامه خوانان نامه خوانند[

نامه خوانـان: منظـور، »فرشـتگانی کـه نامـه ی اعمـال 

قیامـت می خواننـد« روز  در  را  انسـان ها 

رباعیودوبیتیامروز

نغمه خوان: سرودخوان، آوازخوان

برآور: )در مصراع »برآور هرچه اندر سینه داری«( بگو، بیان 

کن، فریاد بزن )برآوردن: بالا آوردن(

پرَ گرفتن: کنایه از »پرواز کردن«

کاشانه: خانه، آشیانه، خانه ی کوچک )کاشانه ی دیگر: 

استعاره از »جهان آخرت«(

گُم کرده ی دیرین: در این جا، استعاره از »مسائل معنوی«، 

»عشق آسمانی«، »سعادت«، »خودِ معشوق )خداوند(«

لاله ی پرپر: در این جا، استعاره از »شهید« 

پاک بازی: ایثار، جان فشانی، از خود گذشتن؛ جان و دارایی را 

در راه محبوب باختن
نشان: مدال، کاپ

حیثیّت: آبرو، اعتبار، شرف
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درآمدیبرحسبحال/زندگینامه درسسیزدهم

حسب حال: خاطرات و یادداشت هایی که اشخاص در 

گزارش احوال خود می نویسند. )= اتوبیوگرافی(

شد: )در عبارت »شد ایاّمی چند«( سپری شد، گذشت

ایاّم: جمع »یوم«؛ روزها

لطایف: جمع »لطیفه«؛ سخنان نغز و نیکو و دل نشین

صداقت: راستی، راست گفتاری

ـلال: نجات دهنـده از گمراهـی )مُنقِـذ:  المُنقِـذُ مِـن الضَّ

نجات دهنـده، رهاننـده / مِـن: از / ضَـلال: گمراهـی، گمراه  

شـدن( ]مُنقَـذْ: نجات یافته، رهاشـده[

بدایع الوقایع: جدیدترین و شگفت ترین واقعه ها )بدایع: 

جمع »بدیع: تازه و جدید، شگفت« / وقایع: جمع »وقیعه: 

حادثه، اتّفاق« ← در فارسی آن را جمع »واقعه« می دانند.(

مشاهیر: جمعِ »مشهور«؛ افراد نام آور و مشهور

سیره: سنّت، طریق، مذهب، روش؛ کتاب هایی که در شرح 

احوال و زندگی پیامبر )ص( نوشته می شود.

مغازی: جمعِ »مغزی«؛ میدان ها و مکان های نبرد؛ جنگ ها، 

نبردها )= غزو، غزوه(
قصص: جمع »قصّه«؛ قصّه ها، داستان ها، حکایت ها

ائمّه: جمع »امام«؛ امامان، بزرگان و پیشوایان دین

تذکره: کتاب هایی که در شـرح و ترجمه ی احوال مشایخ صوفیّه 

یا شـعر اسـت؛ ماننـد »تذکرة الشّـعرای دولتشـاه سـمرقندی«، 

»تذکرة الاولیـای عطـّار«، تذکـره ی »لباب الالباب عوفی«
لباب الالباب: خالص و برگزیده ی دانش ها و خردها )لباب: 

مغز، عقل و خرد؛ خالص و برگزیده ی چیزی / الَباب: جمع 

»لبُ«؛ خردها، دانش ها(
گون باشد. اطلس: نقشه ی جغرافیا، کتابی که دارای نقشه های گونا

تفصیل: شرح و بیان طولانی )= اطِناب(

اِجمال: ایجاز، اختصار، خلاصه کردن )≠ تفصیل، اطناب(

چندحکایتازاسرارالتّوحید

اسَرار: جمع »سِرّ«؛ رازها ]اِصرار: پافشاری = ابِرام، الِحاح[

نامی: نام آور، مشهور

مقامات: جمع »مَقامه«؛ مقام ها و مراتب

احَوال: جمع »حال«؛ حالات، رفتارها

اقَوال: جمع »قول«؛ گفته ها، سخنان

کرِامات: جمع »کرامت«؛ بزرگی ها، بزرگواری ها، بخشندگی ها؛ 

در اصطلاح صوفیّه، »امور خارق العاده ای که به سبب عنایت 

حق از صوفی کامل و واصل صادر می شود چون اخبار غیبی 

و اشراف بر ضمایر«.

قَدّسَ الُله روحَهُ العَزیز: خداوند روح گرامی اش را پاک گرداندَ. 

)جمله ی دعایی و معترضه( 

بی خویشتن: )در عبارت »بی خویشتن نشسته بود«( آزاد، 

بی قیّد، بی توجّه

خواجه وار: گستاخ وار، مغرورانه )وار: پسوند شباهت(

پای بگِِردکرده نشستن: چهارزانو نشستن )حالتی از نشستن(

خُلقی بکرد: شوخی کرد، مزاح نمود

خدایت در بهشت کناد: خدا تو را وارد بهشت کند. )کُناد: 

فعل دعایی(

مُشتی: گروهی، عدّه ای

لنگ و لوک* : کسی که پا و دستش معیوب باشد؛ مجاز از 

»ضعیف و ناتوان«

درویش: فقیر، نیازمند، بی نوا

دَروزخ* : جهنّم )صورتی نادر از کلمه ی »دوزخ«(

اشارت: اشاره، با حرکت چشم و ابرو یا انگشت چیزی را نشان 

دادن یا گفتن؛ به کنایه سخن گفتن

بشکست: کنایه از »شکسته خاطر شد«، »خوار و خفیف 

گردید« ]شیخ بوعبدالله بشکست.[
با خویش رسید: کنایه از »به خود آمد«
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ترَک: رفتار ناپسندیده و زشت، قُصور و کوتاهی ]ترَکی عظیم 

از وی در وجود آمد.[

تصدیق کردن: تأیید کردن، راست و درست دانستن

استغفار: توبه کردن، طلب مغفرت و آمرزش کردن

آورده اند: در این جا به معنی »حکایت کرده اند«

فرو شدن به جایی: داخل شدن و رفتن به جایی، گذشتن 

از جایی )به محلّه ای فرو می شد: از محلّه ای می گذشت، 

به محلّه ای می رفت(

متصوّفه: صوفیان، اهل تصوّف، پیروان راه شناخت و معرفت 

حق، عارفان

بازو به هم: با او، همراه او

بعضی: )در عبارت »از آن خاکستر بعضی به جامه ی شیخ 

رسید«( مقداری، کمی

کننده[ فارغ: آسوده خاطر، راحت ]فارق: جدا

متأثرّ: ناراحت، اندوهگین

در اضطراب آمدن: نگران و ناراحت و عصبانی شدن

سرا: خانه ) این سرای باز کنیم: یعنی »خانه را خراب کنیم«(

مستوجب: سزاوار، شایسته )مستوجب آتش بودن: کنایه 

از »گناه کار بودن«(

سهل: آسان، ساده )≠ صَعب: سخت، دشوار(

چغز* : قورباغه

صَعوه* : پرنده ای کوچک به اندازه ی گنجشک

زغَن* : پرنده ای است شکاری کوچک تر از باز شکاری؛ موش گیر 

]ذَقن: چانه[

در یک نفس: کنایه از »در زمان اندک«، »در مدّت بسیار کم«

قیمت: ارزشمندی، بها، ارزش ) این چنین چیزها را قیمتی 

نیست: این چیزها ارزش ندارد.(

بنشیند و برخیزد: کنایه از »معاشرت و هم نشینی کند«

ستد و داد: داد و ستد، معامله کردن، تجارت، خرید و فروش کردن

درآمیختن با خلق: مصاحبت و هم نشینی کردن با مردم 

)درآمیزد: مصاحبت و هم نشینی کند = بنشیند و برخیزد(

اختیار کردن: انتخاب کردن، برگزیدن

یگانه: یکی، یک نفر )فرد منتخب، بهترین شخص( ]وحی 

آمد که این یگانه را بگویید.[

کوی: کوچه، برزن، محلّه

فسِْق: بیرون رفتن از فرمان خداوند، خروج از راه درست 

و حق، ارتکاب گناه ]فاسق: گناه کار[

فُجور: روی گردانیدن از حق، تبه کاری، گناه )= فِسق(

انگشت نمای گشـتن: کنایه از »معـروف و مشهور شدن«، 

»شناخته شدن«

قدر و پایگاه: قدر و ارزش، مقام و منزلت

قول: حرف، سخن

خط بر کسـی فرو کشـیدن: در این جا کنایه از »برچسـب 

زدن بـه کسـی«، »محکـوم و مُتّهم کـردنِ کسـی« = »انَگ 

زدن به کسـی«

ه: فریفته، مغرور  غِرَّ

دستار: شال، سربند، عمّامه؛ در این جا »ریسمانی برای اسیر 

کردن و بستنِ اشخاص«(

دستار در گردن خویش انداختن:   به نشانه ی بدترین فرد بودن 

 دستار در گردن خود انداختن )خود را  گناه کارترین دانستن(
طاعت: اطاعت، فرمان برداری، بندگی، عبادت )= مطاوعت، طوع(

بارقههایشعرفارسی درسچهاردهم

بارقِه* : پرتو، جلوه

ن مالی است، پول دار، توانا، ثروتمند مُتمکِّن: کسی که دارای تمکُّ

کبوده: نام روستایی است.

ریشه در جایی دواندن: کنایه از »اقامت گُزیدن در جایی«، 

»سکونت طولانی و دایمی در جایی«
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گذاشتن، ایمان داشتن به خدا و  توکّل: کار را به خدا وا

کار را به او سپردن

بحران: آشفتگی، پریشانی

تحُفه: هدیه، ارمغان پیشکش، سوغات )جمع: تحَُف(

کنده و به  عَصَب: پی، رشته هایی که در تمام بدن، پرا

آن ها  واسطه ی  به  حرکت  و  حسّ  و  است  متصّل  مغز 

صورت می پذیرد. )جمع: اعصاب(

بی شائبه: مطمئن، بی  شکّ و تردید )شائبه: شکّ و گمان / به 

معنی»عیب و آلودگی و آمیختگی« نیز است. / جمع: شوائب(

وصل بودن هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ی ایمان: کنایه 

از »ایمان عمیق داشتن«

مشیّت: خواست و اراده )اراده ی خداوند(

ت، خسیس بودن )≠ جود، کَرَم، عَطا، دَهِش: بخشش( بخُل: خِسَّ

نکبت بار: مصیب بار، همراه با رنج و سختی و بیچارگی، سخت 

و رنج آور )نکبت: مصیبت، رنج و سختی، خواری و ذلتّ(

ک، به دور، مُبرّا عاری: پا

طبَخ: آشپزی، پختن

منقل: آتش دان )= مِجمَر(

به منزله ی: همانندِ، به مثابه ی، در حکمِ

کذا: آن چنانی، یادشده، ذکرشده، توصیف شده )در اصل به 

معنیِ »چنین، هم چنین«(
خشک و کم سخن: کنایه از »بی نشاط و جدّی و کم حرف«

عوارض: جمعِ »عارضه«؛ حادثه ها، پیشامدها، بیماری ها )به 

معنیِ »باج و خراج و مالیات« نیز است.(

ظرافت: نکته سنجی، زیبایی

نقَلْ: سـخن کسـی دیگـر را بیان کردن، نقـل قول ]معنی 

دیگـر: جابه جایی[
وِرد: ذکر، دعا )وردِ زبان بودن: کنایه از »تکرار کردن«، 

 »همیشه و به طور متوالی از کسی یا چیزی سخن گفتن«(

پرَّان: پرنده، پروازکننده

شاهکار: کار بزرگ و نمایان که در آن هنرنمایی کرده باشند. 

)شعر شاهکار: شعر بزرگ و سرشار از هنرنمایی(

موجودِ »یک کتابی«: شخصی که فقط یک کتاب دارد و 

همان یک کتاب را مطالعه می کند.

مَفاتیح الجِنـان: کلیدهای بهشـت؛ عنـوان کتابی دینی و 

مذهبـی )مفَاتیح: جمـع »مِفتاح«؛ کلیدها، گشـایش ها(
 غم گسار: آن که یا آن چه غم را از بین می برد، غم خوار؛ رفیق

فُصول: جمع »فصل«؛ فصل های سال

اشعار اندرزی: اشعار همراه با پند و اندرز و تعلیم = آثار تعلیمی 

)»ی« در »اندرزی«: »ی« نسبت ← منسوب به اندرز(

انعطاف: نرمی، خمیده شدن، نرمش

شیخ: پیر، پیرمرد

شابّ: جوان )≠ شیخ(

هیبت: شکوه، عظمت، بزرگی

چشم عقاب داشتن: کنایه از »تیزبین بودن«

حُفره: گودال، سوراخ )در عبارت »حفره ای از حفره های زندگی 

ایرانی«: استعاره از »آداب و رسوم، سُنن و فرهنگ«(
اضَداد: جمع »ضد«؛ چیزهای ضدّ هم 

ع: اعتقاد و توجّه مطلق به ظواهر دین، در ظاهرِ شریعت  تشرُّ

ماندن و به عمق آن دست نیافتن )= اهلِ صورت بودن(
شوریدگی: عشق و جنون، پریشانی، آشفتگی

حُجره: اتاق، غُرفه، اتاق های مدرسه یا کاروان سرا یا بازارچه 

احَد: یکی، یگانه )در عبارت »احَدی نتوانسته مانند او حرف 

بزند«: به معنی »کسی«، »یک تن«(

ناشیانه: از روی کم تجربگی، هم چون انسان ناشی و کم تجربه 

)ناشی: مبتدی، تازه کار، کم تجربه(
لبریز شـدن: کنایه از »احساس شَعف و شادی و پختگی 

داشـتن« ]عکس ها را می دیدم، لبریز می شـدم.[
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